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An Examination of the English Translation of the Tārikh-i 
Jihāngushāy of Juwayni Based on the Translation of Court 

Terminology 
Yazdan Farrokhi1| Fatemeh Alizadeh2 

Abstract 
Beyond the intrinsic importance of Juvaynī’s Tārīkh-i Jahān-gushā for 
understanding the Mongol era and its formative influence on subsequent 
historiographical traditions, the English translation of this work has played a 
decisive role in the development of Iranian and Mongol studies. It has significantly 
shaped the knowledge of non-Iranian, English-speaking scholars regarding this 
period, and their research has often been influenced by the translator’s 
interpretive choices, with the translation itself frequently serving as a point of 
reference or scholarly standard for later investigations. A significant portion of 
the complexities inherent in this text, and, consequently, in its English rendering, 
concerns the translation of administrative terminology used under Mongol rule. 
The profound transformations that occurred within the administrative apparatus 
have consistently posed major challenges for scholars of bureaucratic history, 
challenges that are magnified for the translator tasked with conveying such terms 
with precision. Accordingly, the central question of this study is: What strategies 
did Boyle employ in translating the administrative vocabulary of the period? The 
findings of this research indicate that the translator adopted three principal 
strategies when confronted with difficult administrative terms: historical 
equivalence, descriptive translation, and transliteration. Although Boyle 
translated most of these terms by employing historically informed English 
equivalents, linguistic and conceptual constraints led him, in certain instances, to 
use descriptive, phrase-based renderings or to resort to transliteration 
accompanied by explanatory footnotes. Ultimately, the study demonstrates that, 
aside from a small number of exceptional cases, Boyle possessed a generally 
sound understanding of the administrative lexicon and produced a translation that 
is both effective and elucidatory. 
Keywords: English Translation of Juvaynī’s Tārīkh-i Jahān-gushā, John Andrew 
Boyle, Administrative Terminology, Transliteration, Equivalence Strategies. 
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 یدهچک

توان  مغول و تأثیر آن در متون پس از خود، می ۀدر کنار اهمیت تاریخ جهانگشای جوینی در شناخت دور
شناسی نقش مهمی در شناخت پژوهشگران  شناسی و مغول انگلیسی این کتاب در جهان ایران ۀگفت ترجم

محتوای این  ۀترجم ۀأثر از شیوهای ایشان مت غیرایرانی و آشنا به زبان انگلیسی از این دوره داشته و پژوهش
های  بخش مهمی از دشواری است. آمده ها در این زمینه به شمار می پژوهش ۀاثر بوده و یا ملاکی برای ادام

زیرا  ،ستها حکمرانی مغول ۀواژگان اداری دور ۀانگلیسی آن، مربوط به ترجم ۀاین کتاب و لاجرم ترجم
سالاری را با چالش بزرگی  دیوان ۀمرانی، همواره محققان حوزدستگاه حک ۀآمده در حوز های پیش دگرگونی

نیز دچار چالش بیشتری خواهد شد. لذا پرسش این پژوهش آن است  اثرمترجم  ،تبع آن رویاروی کرده که به
این پژوهش نشان  است؟ گرفته شده ای برای بازگردانی واژگان اداری در پیش چه شیوه ،بویل ۀکه در ترجم

آن را  توان یکه م گرفته  شیه با واژگان دشوار اداری در پهرجم سه شیوه را در مواجدهد که مت می
کرد. وی اگرچه  یبند نام نهاد و دسته «ترانویسی»و سرانجام  «توصیفی ۀترجم»، «سازی تاریخی معادل»

 یها تیحدوددلیل م تاریخی واژگان به انگلیسی ترجمه کرده اما به یها بخش بیشتر این واژگان را با معادل
بهره و توضیح آن در پانوشت نیز  یگردان سهیاز دو شیوه ترجمۀ توصیفی در قالب عبارت و نیز نو ،زبانی
درک درستی  ،در بیشتر موارد ویچند مورد معدود،  رازیغ که به دهد ی. سرانجام این پژوهش نشان ماست برده
 است. اداری داشته و ترجمۀ راهگشایی عرضه داشته واژگاناز 

گردانی،  ترجمۀ انگلیسی جهانگشای جوینی، جان اندرو بویل، واژگان اداری، نویسه :ها ژهکلیدوا
 .گزینی معادل
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 مقدمه

 طرح مسئله، پرسش و فرضیه .1

دست  تاریخ جهانگشاق(، به نگارش 381تا  371) ینیهنگامی علاءالدین عطاملک جو
انده بود. نخست آنکه خاندان وی از بسیار مهم در زندگی خویش از سر گذر ۀزد، چند تجرب

الدین  های دور به کارهای دیوانی مشغول بوده و پدرش اندکی پس از مرگ جلال گذشته
در خدمت حکومت مغول درآمده و شخص « چین تمور»کم از روزگار  خوارزمشاه و دست

« به کار تحریر و دیوان اشتغال»سالگی  از سن بیست جهانگشایعطاملک نیز به نقل از 
و دیگر  1است ( و در این راه چند بار به مغولستان مسافرت کرده3/ 1: 1180داشته )جوینی، 

وی در آن شهر به حکومت  ،ق به دست هلاکوخان303اینکه پس از تصرف بغداد در محرم 
در شهور سنه سبع و خمسین و : »نویسد می، تسلیةالاخوانای که وی در  گونه رسید و به

واقعه بغداد یک سال بود تدبیر مصالح و مهمات آن ملک به محرر این  ستمائه که از میعاد
 «وفتق مصالح جمهور مطلق احوال تفویض گردانید و دست او در حل و عقد امور و رتق

های  مشکل نبوده و دسیسه (. تصدی این مقام برای وی همواره بی37: 1131)جوینی، 
ق یعنی اندکی پیش از مرگش شد 381دشمنان موجب زندانی شدن و آزادی وی در سال 

عینی تشکیلات  ۀمشاهد ۀ(. بنابراین تجربLane, 2012: 63-68؛ نیز نک: 1131)جوینی، 
عملی کار اداری در  ۀو نیز سابقه و تجرب ،ها در مغولستان و ایران اداری و حکمرانی مغول

تشکیلات و  این ۀاین تشکیلات به همراه مصائب آن کارها، به دیدگاه و گزارش وی دربار
 است. دستگاه حکمرانی اهمیت و اعتبار بسیار زیادی داده

های سابق خلافت شرقی کهه جهوینی گهزارش آن را بهه      اما حکمرانی مغول بر سرزمین
نظهر اداری بسهیار    ویهژه از  تهوجهی را بهه وجهود آورد و بهه     ههای قابهل   دست داده، دگرگونی

ههایی   دشوار و همراه با پیچیدگی ،هدگستر های این تحول اعتناست و فهم برخی از جنبه قابل
درک نیسهت. بهرای    آسهانی قابهل   های زبانی خاصی است که بهه  و در گزارش جوینی ظرافت
جهوینی بهر ایهن     جهانگشهای های خود بر ترجمهۀ   از پانوشت یکی نمونه جان اندرو بویل در

                                                           
شده و  اشاره جهانگشایدر مقدمه  است به این مورد، ق بود که عطاملک به خدمت منگوقاآن رسیده307یکی از این موارد در سال  .1

 (.0-1/ 1: 1180)جوینی،  است ای برای نگاشتن آن کتاب نیز تلقی شده عنوان بهانه البته به
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جهوینی   جهانگشهای در « داروغچهی »و « باسهقاق »و « شهحنه »اداری  ۀدیدگاه بود کهه واژ 
( امها  Juvaini, 1958: 44, n3اسهت )  رفتهه  کهار   جهای ههم بهه    صهورت متهرادف و بهه    بهه 

تفاوت نهاده و بهرای نهام حهاکم     ،های بیشتر نشان داده که جوینی میان هر دو واژه پژوهش
بههره  « باسهقاق » ۀشهرهایی مانند بخارا و خوارزم که در برابر مغول ایستادگی کردنهد از واژ 

هها   آمیز تسلیم مغهول  صورت صلح شهرهایی مانند بلخ، رادکان و سرخس که به ۀبرده و دربار
اسهت و ماهیهت و اختیهارات هرکهدام از دو مقهام مهذکور        بهرده  کار  به« شحنه»شده بودند، 

 (.Ostroweski, 1998: 273اند ) توجهی داشته ها قابل تفاوت

وانش و تفسیر متن توان گفت که بخشی از دشواری خ با عنایت به مطالب یادشده می
های نوینی  ناچار ترجمۀ این اثر سترگ به دلیل پدید آمدن دگرگونی و به تاریخ جهانگشای
ایشان در تشکیلات اداری و  یها دگاهیها و د نویسنده بر اثر چیرگی مغول ۀاست که در دور

زیرا  ،دشو این دشواری به آن محدود نمی ۀاما هم ،حکمرانی ایرانی و اسلامی پدید آمده بود
سالاران و حاکمان و اهل فضل و دانش( سبک  نویسنده با عنایت به مخاطبان خود )دیوان

بعدی آن  ۀو نمون ترجمۀ تاریخی یمینیپیشین آن را در  ۀگرفته که نمون  فاخری را در پیش
هم  تاریخ وصافجوینی که به جهانگشای یا در واقع ذیل  تزجیةالاعصارو  تجزیةالامصار
با  شده آراسته این اثر کهای که شیوه نگارش ادبی  گونه مشاهده است. به قابل شهرت دارد،

 نثری فنی و مصنوعو مشتمل بر  واژگان و تعبیرات فارسی، عربی، ترکی، مغول و چینی
: 1111؛ همچنین: ربیعی، 1118پارسی نام نهاد )موسوی،  ۀادبیات فاخر دبیرانتوان  است، می

که جان اندرو بویل به ترجمۀ این اثر همت گماشت و با کاری  یبنابراین هنگام (.710-710
م/ 1108بسیار سخت و راهی ناهموار روبرو بود و البته با انتشار نهایی آن در سال 

زبان  ای از پژوهشگران غیرفارسی زمینه مطالعه این اثر را برای طیف گسترده 1ش،1110

                                                           
چهل  ۀجوینی را در ده تاریخ جهانگشایشناس بریتانیایی کار مطالعه و ترجمه  ش(، شرق1100تا  1710م/1108تا  1113بویل ) .1

عنوان رساله دکترای تخصصی خود زیر  چاپ انتقادی محمد قزوینی( به ۀبیستم میلادی آغاز کرد و ترجمه و شرح آن را )برپای ۀسد
 ،ش به پایان رساند و سرانجام پس از تکمیل و اصلاح نهایی1100/1173در سال  . او این کار راینورسکی انجام دادنظر ولادیمیر م

ش در دانشگاه منچستر و در دو جلد به چاپ رسانید. مهارت و تسلط او به زبان فارسی منجر به آثاری 1108/1110در سال را آن 
نامه عطار  الهیانگلیسی  ۀش و ترجم1133/1100در سال  زبان فارسی نویندستور  با عنواندیگری ازجمله نگارش کتابی 

-310: 1111بیلگین، ؛ نیز نک: Jackson, 2016: Vol. IV, 420-421ش نیز شده است )1100/1103نیشابوری در سال 
اما درواقع این کار، (، Juvaini, 1997: xviiاست )عطار، آخرین اثر منتشرشدۀ وی محسوب شده  نامه الهیگویا ترجمۀ  (.318

                                             به انتها رسانده اما ظاهرا  مجالی برای انتشار  التواریخ جامعشده او نبود، زیرا ترجمۀ بخش حکومت هلاکوخان را از  واپسین کار انجام
 (.Juvaini, 1997: xixاست ) نیافته
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 .7نایی هموار کرداعت تا اندازه قابل 1تاریخ ایران، اسلام و مغول

توجهی از  شود که بخش قابل کم روشن می لذا با عنایت به این مقدمات، دست
معمول در روزگار « اداری»های ترجمۀ موردبررسی، در ترجمۀ واژگان و اصطلاحات  دشواری

شمیس شریک  ،گشایی از این واژگان تا آنجاست که چند دهه پیش است. گره مغول بوده
نده در فراهم آوردن فرهنگی برای اصلاحات اداری دوره مغول، جدای امین در کوششی ارز

دارد که هیچ معنایی  برانگیز دارند، فهرستی عرضه می از برخی واژگان که معنایی مناقشه
در میان اصطلاحات اداری آن دوره « واژگان ناشناخته»ها را  برای آن نیافته و درواقع آن

گویی به  (. درنتیجه این پژوهش در پی پاسخ701-707: 1100است )شریک امین،  خوانده
« واژگان اداری»ای برای بازگردانی  این پرسش است که در ترجمۀ انگلیسی بویل چه شیوه

 است؟ گرفته شده در پیش

نماید که بویل نظر به  نخست چنین می ۀدر وهل تاریخ جهانگشابا دقت و تأمل در متن 
گزینی واژگان متداول در  وزگار خویش برای معادلهای زبان انگلیسی ر استعداد و خصیصه

توان گفت مترجم به ترجمۀ همه این واژگان رهنمون نشده و دو  آن دوره از تاریخ ایران، می
واژگان و ترجمه کردن اصطلاحات یادشده در قالب عبارت و « گردانی صرف نویسه»شیوه 

 است. جمۀ این موارد به کار گرفتهواژگان یادشده را برای تر« گزینی معادل»جمله، در کنار 

 پیشینه تحقیق .2

جوینی شماری از پژوهشگران سرشناس در حوزه تاریخ  جهانگشایپس از انتشار ترجمۀ 
ای  رفته ضمن اعلام اینکه ترجمه هم مغول به ابراز نظر در این زمینه پرداختند و روی

شده، ترجمۀ   مغول فراهمارزشمند و کاری بزرگ برای مطالعات تاریخ ایران و اسلام و 

                                                           
صراحت از  های نشریه خبری نوشته، به ز گزارشدر یادداشتی که لیندا. تی. دارلینگ استاد دانشگاه آریزونا در یکی ابرای نمونه  .1

درباره تاریخ مغول و ایران و اسلام در سده هفتم قمری  شده های انجام پژوهش« رشد چشمگیر»ثیر و جایگاه این ترجمه در أت
 (.Darling, 2000: 153آورد ) سخن به میان می

ای نیز بسهیار دشهوار اسهت و بهه همهین منظهور بهرای طیفهی از          هزبانان غیرحرف هرحال خوانش متن فارسی این اثر برای فارسی به  . 7
( و این جدا از آثهاری اسهت کهه بهه شهرح      1137برای این اثر فراهم شده است )ثروت، « تحریری نوین»پژوهشگران و خوانندگان 

هوری در ایهن  نمونهه مشه   شرح مشکلات تاریخ جهانگشهای جهوینی  پردازند و کتاب  مشکلات آن برای خوانندگان متن فارسی می
 (.1101زمینه است )خاتمی، 
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 ;Blachère, 1959:103-104اند )برای نمونه:  اعتماد و دقیق ارزیابی کرده مذکور را قابل

Togan, 1962: 618-619 ؛Bruun, 1958بهاتو اشپیس، حال برخی مانند  (. بااین 
د به سهوهایی جزئی در بازگردانی واژگان توجه کرده و البته تنها به یک مورد اشتباه در مور

درجایی « عروسک»جای  به« تصویر»و « گردان عروسک»جای  به« بازیگر»کار بردن واژه 
. برخی هم ازجمله کارل یان، ضمن ارج (Spies, 1959: 153است ) از متن بسنده کرده

است  اسامی تأکید کرده 1آوانگاری ۀنهادن به ارزش کار، به ضعف ترجمه در زمین
(Jahn,1959: 77-78در ایران .) در دست است که  ،نیز نقد و نظری درباره این ترجمه

عمده مطالب آن مصروف بیان اهمیت این ترجمه و درنهایت اظهار این دیدگاه کلی شده که 
: 1110)فرمانفرماییان، « است شده  نهایت دقت انجام به نحو کامل و در»یادشده  ۀترجم
 جهانگشایای که بر چاپ جدید  ه(. سرانجام باید به اظهارنظر دیوید مورگان در مقدم17

خود بر  ۀمقدم پایاناست، توجه کرد که در عبارتی موجز و در  جوینی جان اندرو بویل نوشته
دانند، همچنان  شناسی، حتی آنانی که فارسی می مغول ۀاین باور است که پژوهشگران حوز

ای معتبر به شمار  هراهگشای جان اندرو بویل هستند و آن را ترجم ۀترجمنیازمند مراجعه به 
 (.Juvaini, 1997:xxviاست ) آورده

 تعاریف و مفاهیم .3

ضروری است  ،منظور انجام کار و شناسایی اصطلاحات موردارزیابی در این پژوهش و به
 که چند واژه تعریف شود:

                                         به مجموعه واژگان مصطلح و رایج  در دستگاه در این پژوهش  :7اصطلاح اداری. 1
شده تا قواعد،   امور از سوی حکومت به کار گرفته ۀمنظور ادار شود که به یحکمرانی اطلاق م

و بیان کند های دیوانی، نظامی، اردو یا دربار  های مدنظر خویش را در بخش مقررات و رویه
 شود. مناصب مختلف دیوانی، نظامی، اصطلاحات رایج مالیاتی و غیره می ۀدربرگیرند

گزینی تاریخی روشی در ترجمه است که در  معادل :1گزینی تاریخی واژگان معادل .2
فرهنگی خاص )مثل ایران -آن اصطلاحات، نهادها یا مفاهیم متعلق به یک بافت تاریخی
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شوند تا  جایگزین می شده در تاریخ غرب               کارکرد  شناخته نهادها/مفاهیم هممغول( با  ۀدور
           )نه لزوما   به نقش و عملکردتشادرک باشند. این روش براساس  برای مخاطب امروزی قابل

ایرانی ممکن -در نظام اداری اسلامی« دیوان استیفا»مثال،   عنوان کند. به ساختار( عمل می
که هر دو  زیراوسطی( ترجمه شود،  )نهاد مالی انگلستان قرون «Exchequer»است به 

ست، زیرا ممکن حال، این روش نیازمند احتیاط ا مسئول نظارت بر امور مالیاتی بودند. بااین
                                                  را نادیده بگیرد. برای افزایش دقت، معمولا  همراه با  های ظریف فرهنگی تفاوتاست 

 شود. های این تطابق ارائه می توضیح مختصری درباره محدودیت

ای از ترجمه است که در آن با حفظ محتوای  شیوه :1توصیفی واژگان ۀترجم .3
ویژه در متون تاریخی و اداری( به زبانی  اصلی، مفهوم یا کارکرد اصطلاحات تخصصی )به

آنکه به ساختار لغوی یا ترتیب واژگان متن مبدأ  شود، بی روشن و امروزی بازگردانی می
معنا به مخاطبان غیرمتخصص، از بازتولید       شفاف         انتقال      هدف  پایبند باشد. این روش با

دهد. برای نمونه،  هش مینویسی را کا کند و نیاز به حاشیه ابهامات فرهنگی اجتناب می
 Central Financial»در این روش ممکن است به « دیوان استیفا»اصطلاح 

Administration»  ترجمه شود تا کارکرد اصلی آن )مدیریت امور مالی حکومتی( بدون
                      توصیفی معمولا  در کنار  ۀترجمدرک گردد.                     تاریخی  مخاطب، قابل ۀزمین اتکا به پیش

رود تا هم اصالت مفهوم حفظ شود و هم  گزینی تاریخی به کار می ترانویسی یا معادل
 .خوانایی افزایش یابد

یندی است که در آن واژگان یا افر :7گردانی واژگان نویسهیا  ترانویسی. ۴
نظام نوشتاری دیگری )مانند  اصطلاحات از یک نظام نوشتاری )مانند فارسی یا عربی( به

بدون آنکه معنای واژه شوند،                            نگارشی  استاندارد منتقل می لاتین( با رعایت قواعد آوایی و
اصطلاحات تخصصی  حفظ اصالت تلفظ و هویت زبانی                    این روش عمدتا  برای  د.تغییر کن

رود و در متون  های تاریخی، نهادهای اداری، یا مفاهیم فرهنگی( به کار می )مانند نام
صورت  به« دیوان» ۀمثال، واژای دارد. برای  شناسی کاربرد گسترده دانشگاهی شرق
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«Divān» ثبت گردد و هم «( ا»شود تا هم تلفظ صحیح آن )با کشیدگی آوای  ترانویسی می
                                           های نادقیق جلوگیری شود. ترانویسی معمولا  با  گزینی از اشتباهات ناشی از معادل

ی )مانند خط تیره یا آکسان( همراه است تا تلفظ را برا های آواشناختی گذاری علامت
 ۀمورداستفاد ۀتوان به شیو های ترانویسی می مخاطبان غیربومی شفاف کند. از نمونه دستگاه

 اشاره کرد. 1دانشنامه ایرانیکا

درک و « درستی»در این پژوهش، ارزیابی  :ارزیابی دقت و درستی ترجمه معیار .5
است:  گرفتهپیوسته صورت  هم بویل از اصطلاحات اداری براساس دو محور اصلی و به ۀترجم

-و معنایی که این اصطلاحات در بافت تاریخی تاریخ جهانگشاانطباق با سیاق متن نخست، 
منظور اصلی  این محور، وفاداری ترجمه به .اند مؤلف )قرن هفتم هجری( داشته ۀاداری دور

های تاریخی معاصر در  با دستاوردها و تفاسیر پژوهش آن سنجشسنجد. دوم،  جوینی را می
بویل با دانش کنونی را  ۀترجماین محور، میزان همخوانی  .است سالاری مغول یوانحوزه د

که در چارچوب  شده ی ابیارز« درست»بر این اساس، زمانی یک ترجمه  .کند ارزیابی می
های آن دوره( بتواند به  های منابع و پژوهش بویل )با در نظر گرفتن محدودیت ۀدانش زمان

نظر  متن اصلی از نهاد موردنظر بینجامد و در مواردی که اختلافتصویری روشن و منطبق با 
پژوهشی جدیدی وجود دارد، با استناد به آن منابع، دقت یا عدم دقت انتخاب وی مشخص 

 .گردد

 چارچوب نظری .۴

های  های ترجمه و واکاوی پیامدهای انتخاب تحلیل روش تر قیدرک عم ۀمنظور ارائ به
 ۀاز نظری ،وب نظری تلفیقی بهره خواهد گرفت. به همین منظوربویل، این مقاله از چارچ

شود که در آن مترجم سعی  اخذ می 7«سازی فرهنگی معادل»ارتباطی پیتر نیومارک، مفهوم 
تراز با تأثیر متن اصلی بر خواننده مبدأ سازد  کند تأثیر متن بر خواننده مقصد را هم می
(Newmark, 1988.) هایی مانند تا انتخاب معادلکند  این مفهوم کمک می 

«Chamberlain»  یا« حاجب»برای «fief»  عنوان                را نه صرفا  به« اقطاع»برای
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اقداماتی آگاهانه برای برقراری ارتباط با مخاطبی که  ۀمثاب های لغوی، بلکه به جایگزین
تر، از رویکرد  در سطحی کلان .زمینه تاریخی متفاوتی دارد، در نظر گرفته شود پیش

                    طرف، بلکه بازنویسی   شود که ترجمه را نه انتقالی بی باسنت و لفور بهره برده می      مدار  رهنگف
 ,Bassnett & Lefevereداند ) متأثر از ایدئولوژی، قدرت و گفتمان زمانه مترجم می

نگاری  بویل در بافت تاریخ ۀترجم ۀتا پروژ آورد یاین رویکرد این امکان را فراهم م(. 1990
های مترجم )بین  قرن بیستم قرار داده و بررسی شود که مجموعۀ انتخاب ۀی میانشناس شرق
چه تصویر کلی از «( آشنایی» ۀ               سازی  ایجادکنند و معادل« غیریت»              گردانی  حافظ   نویسه

سازد  زبان می علمی انگلیسی ۀفرهنگی برای جامع-اداری ۀعنوان یک ساز امپراتوری مغول به
« یاسا»یا « دیوان»فهم خود بویل از مفاهیمی مانند  1«پذیری تاریخ»و چگونه ممکن است 

 یند تأثیر گذاشته باشد.ادر این فر

 ها . یافته5

با مفهوم  7جوینی و استخراج واژگان اداری جهانگشایاز مطالعه و خوانش ترجمه  پس
 است: شده  های زیر حاصل مفروض این مقاله، دستاورد کار به شرح جدول

 زینی تاریخی واژگانگ معادل .1جدول 

 ارجاع معنی واژه ترجمه انگلیسی اصطلاح فارسی ردیف

 مقرری/ مستمری Pension (Edrārادرار ) 1
؛ 710، ص1فارسی، ج

 387انگلیسی، ص

 (Orūḡ)اروغ  7
Descendant/ 

Posterity/ 
Lineage 

شده  خلف یک جد معین و شناخته
                     مخصوصا  خلف چنگیزخان

 ؛ انگلیسی،0، ص1فارسی، ج
 010/71/77ص

 Fief (Eqṭāʿ) اقطاع 1
زمین یا سرزمینی که به اشخاص یا 

 .شد مناصب بخشیده می
؛ انگلیسی، 71، ص1فارسی، ج

 17ص

 پیغام مکتوب، نامه و عنوان Messages (Ālūkالوک ) 0
؛ 711، ص1فارسی، ج

 708انگلیسی، ص

 های لشکر ها و نشانه علم Banners (Alveya)       ا لویه 0
؛ 101ص ،7فارسی، ج

 130انگلیسی، ص

                                                           
1. Historicity 

( تنظیم شده. ستون Encyclopedia Iranicaدانشنامه ایرانیکا )ستون اول براساس شیوۀ  ها، در گردانی واژگان در جدول . نویسه7
 است. جان اندرو بویل است که در آن از شیوه دانشگاه کمبریج بهره برده تاریخ جهانگشایدوم مربوط به ترجمۀ انگلیسی 
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 ها، جمع مثال فرمان Messages (Amsaleh        ا مثله ) 3
؛ انگلیسی، 18، ص1فارسی، ج

 70ص

 (Ūlāḡاولاغ ) 0
Provision of 
Mount/Post 

Horse 

اسب چاپار/ حقوق و عوارضی که برای 
 .گرفتند ها می پیک

؛ انگلیسی، 77، ص1فارسی، ج
 17و پاورقی ص 17ص

 Accepted (Īlī) ایلی 8
Submission 

برداری، مرکب از ایل که واژه  فرمان
 .ترکی است و به معنی مطیع

؛ انگلیسی، 31، ص1فارسی، ج
 87ص

 رسان سفیر و پیام Messenger (Īlčī) ایلچی 1
؛ انگلیسی، 13، ص1فارسی، ج

 07ص

 پادشاهان و سلاطین ۀخیم Court (Bārgāhبارگاه ) 17
؛ انگلیسی، 70، ص1فارسی، ج

 713ص

 حواله کتبی / مواجب اشخاص Draft (Barātبرات ) 11
؛ 101، ص1فارسی، ج

 371انگلیسی، ص

 Scribe (Bītīkčī) بیتکچی 17
محاسب، حسابرس، منشی جمع و خرج/ 

 دبیر دیوانی، نویسنده
؛ انگلیسی، 10، ص1فارسی، ج
 1پاورقی 08ص

 اجازه، حکم، فرمان، حکم نامه، برات Warrant (Parvāna) پروانه 11
؛ 178، ص1فارسی، ج

 311انگلیسی، ص

 Inheritance Taxes (Tarekāt) ترکات 10
مالیات اسلامی بود که از اموال متوفی 

 .شد اخذ می
؛ انگلیسی، 70، ص1فارسی، ج

 10ص

 Signature (Tawqīʿ) عیتوق 10
امضا، شاهی، نشان حکم باشد و علامت 

 ها نشان
؛ انگلیسی، 80، ص7فارسی، ج

 100ص

 های روزانه جرایه، مقرری معج Pay (Jarāyāt) تجرایا 13
؛ انگلیسی، 71، ص1فارسی، ج

 17ص

 پیشرو لشکر، منادی سپاه Herald (Čāvošچاوش ) 10
؛ انگلیسی، 10، ص1فارسی، ج

 171ص

18 
 Čuk) چوک زدن

Zadan) 
Knelt Down زانو زدن و احترام گذاشتن 

؛ 717، ص7فارسی، ج
 018انگلیسی، ص

 دار پرده Chamberlain (Ḥājeb) حاجب 11
؛ انگلیسی، 03، ص1فارسی، ج

 710ص

 واژه مشهور، فرمان و دستور Decree (Ḥokmحکم ) 77
؛ 701، ص 1فارسی، ج

 311انگلیسی، ص

 Baggage (Ḥeml      ح مل ) 71
چیزی از محصول عایدات کشور که 

 .فرستند برای حاکم یا پادشاه می
؛ 100، ص1فارسی، ج

 071انگلیسی، ص

77 
 نیخوات

(Ḵawātīn) 
Royal Ladies 

نسب  بانوان عالی زن اصیل، ملکه ترک،
 ها و خانم

؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج
 70ص

 باج و خراج /زر و مال Demand/ Wealth (Ḵāstaخواسته ) 71
؛ انگلیسی، 71، ص7فارسی، ج

 711/ 71ص

 Income (Daḵlدخل ) 70
کار و شغل به دست  ۀوجهی که در نتیج

 آورند.
؛ انگلیسی، 08، ص1ی، جفارس

 17ص
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70 
 Dārدارالملک )

Al-Molk) 
Capital پایتخت و محل اقامت پادشاه 

؛ 113، ص7فارسی، ج
 181انگلیسی، ص

73 
-Rasūlخانه ) رسول

Ḵāna) Hostel ها ها و ایلچی محل استراحت پیک 
؛ 111، ص1فارسی، ج

 710انگلیسی، ص

70 
-Zarrād) زرادخانه

Ḵāna) Arsenals نه، قورخانهخا اسلحه 
؛ 107، ص7فارسی، ج

 170انگلیسی، ص

78 
ستوردار 

(Soturdār) Groom 
ها و حیوانات  داری از اسب مسئول نگه

 سپاهی
؛ انگلیسی، 70، ص1فارسی، ج

 17ص

 .کنیزکانی که برای جمع و تمتع باشند Concubines (Sarrīyāt) اتیسر 71
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 70ص

 ها مسئول مراقبت و پرورش سگ Dog Keeper (Sagbānبان ) سگ 17
؛ 180، ص1فارسی، ج

 711انگلیسی، ص

11 
 دار سلاح

(Selāḥdār) Sword-Bearer 
سلاح فرمانروایان و  ۀدارند در اصل نگه

 در مواردی فرماندهان بلندپایه
؛ 107، ص1فارسی، ج

 018انگلیسی، ص

17 
 سیورغامیشی

(Sīūrḡāmīšī) Granted 
ا مورد مرحمت قرار لطف کردن، کسی ر

 دادن
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 10ص

11 
-Šotorشتربان )

Bān) Camel Driver کردند افرادی که از شترها مراقبت می. 
؛ 700، ص7فارسی، ج

 0انگلیسی، ص

10 
-Šekaraدار ) ش ک ر ه

Dār) Falconer 
اری و تربیت حیوانات  د کسانی که به نگه

 .شکاری مشغول بودند
؛ انگلیسی، 00، ص7فارسی، ج

 111ص

10 
 صاحب طرف

(Ṣāḥeb-Ṭaraf) Local Ruler مرزبانان، سرحدداران 
؛ انگلیسی، 10، ص1فارسی، ج

 000ص

13 
-Tašt) دار طشت

Dār) Basin-Holder خانه نگهبان و متصدی طشت 
؛ انگلیسی، 7، ص7فارسی، ج

 708ص

 نگهبان روز، نگهبان Guards (Ṭorqāqطرقاق ) 10
؛ 187ص، 1فارسی، ج

 733انگلیسی، ص

 جلودار Vanguard (Ṭalāya) هیطلا 18
؛ انگلیسی، 87، ص1فارسی، ج

 81ص

 ها جمع طومار، نامه Rolls (Ṭavāmīr) ریطوام 11
؛ انگلیسی، 10، ص1فارسی، ج

 70ص

 جشن، مهمانی Banquet (Ṭoy) طوی 07
؛ 777، ص7فارسی، ج

 11انگلیسی، ص

 دولتی کارگزار Official (ʿāmelعامل ) 01
؛ انگلیسی، 08، ص7فارسی، ج

 170ص

 نوعی مالیات مرسوم Ulūfa῾ (ʿOlūfaعلوفه ) 07
؛ انگلیسی، 03، ص1فارسی، ج

 011ص

01 
 عوارضات

(ʿAvāreż) Occasional Taxes مالیات مشهور 
؛ 700، ص7فارسی، ج

 13انگلیسی، ص

 Cadi (Qāżī) یقاض 00
کسی که به اختلاف شرعی و ملکی 

 .کند یمردم رسیدگی م
انگلیسی،  01، ص7فارسی، ج

 177ص
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00 
 القضات قاضی

(Qāżī Al-

Qużāt) 
Chief Cadi رئیس قاضیان، قاضی اعظم 

؛ انگلیسی، 07، ص7فارسی، ج
 110ص

03 
 مقام قائم

(Qāʾem-

Maqām) 
Deputy لغت مشهور 

؛ انگلیسی، 10، ص7فارسی، ج
 170ص

 و سپاهپاسدار، محافظ و پیشر Vanguard (Qarāvolقراول ) 00
؛ 113، ص7فارسی، ج

 070انگلیسی، ص

 قصر خان مغول Palace (Qaršī) قرشی 08
؛ 100، ص1فارسی، ج

 پاورقی 711انگلیسی، ص

 پاسدار چیزی که حرمت دارد/ محافظ Posted Guard (Qoroqčī) قرقچی 01
؛ انگلیسی، 01، ص1فارسی، ج

 08ص

 راهنمادر زبان ترکی به معنای  Guide (Qolāvozقلاووز ) 07
؛ 110، ص7فارسی، ج

 100انگلیسی، ص

 Forbidden Graze (Qūrīḡ) غیقور 01
 ۀناحی محصور کردن، محافظت کردن

 شده ممنوع
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 371ص

07 
-Kolāhدار ) کلاه

Dār) Turban-Wearer لغت مشهور 
؛ انگلیسی، 0، ص1فارسی، ج

 007ص

01 
-Gallaبان ) گله

Bān) Herdsman انانچوپ 
؛ 130، ص1فارسی، ج

 011انگلیسی، ص

00 
 لشکر بیرونی

(Laškar-E 

Bīrūnī) 
Auxiliary Army لشکری که در خارج از خوارزم بود. 

؛ انگلیسی، 30، ص1فارسی، ج
 87ص

00 
           مال  قراری

(Māl-E Qarārī) Fixed Taxes مالیات مقرر 
؛ انگلیسی، 01، ص1فارسی، ج

 177ص

03 
محاسب 

(Moḥāseb) Accountant لغت مشهور 
؛ انگلیسی، 71، ص7فارسی، ج

 17ص

00 
 محتشم

(Moḥtašam) Governor لغت مشهور 
؛ 770، ص1فارسی، ج

 311انگلیسی، ص

08 
 محصل

(Moḥaṣṣel) 
Tax-Gatherer/ 
Tax-Collector 

 مأمور وصول مالیات و هر وجه دیگر
؛ 711، ص1فارسی، ج

 111/013انگلیسی، ص

01 
 م  ی مخ

(Moxayyam) Encampment اردو و لشکرگاه 
؛ 100، ص1فارسی، ج

 118انگلیسی، ص

37 
 یمستوف

(Mostowfī) Accountant محاسب عواید مالیاتی 
؛ 137، ص1فارسی، ج

 777انگلیسی، ص

 وخرج ها و دخل مأمور رسیدگی به حساب Inspector (Mošrefمشرف ) 31
؛ 137، ص1فارسی، ج

 777انگلیسی، ص

37 
مواضعه 

(Movāżeʿa) Tribute 
رسم  آنچه از طرف شخص یا گروهی به

باج یا مالیات تعهد پرداخت آن به دولت 
 .یا پادشاهی بشود

؛ انگلیسی، 77، ص7فارسی، ج
 103ص
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31 
 مواکب

(Mavākeb) Forces هایی از سواره یا پیاده گروه 
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 11ص

 Contribution (Mo'n) مؤن 30
ی عمومی ارکت و همکاری در کارهاشم

 و نوعی عوارض و مالیات
؛ انگلیسی، 77، ص1فارسی، ج

 17ص

 کارگزاران، گماشتگان Clerks (Nowvābنواب ) 30
؛ انگلیسی، 71، ص1فارسی، ج

 11ص

-Naphtha (Naffāṭ       نف اط ) 33
Throwers 

 گروهی از سپاهیان
؛ 181، ص7فارسی، ج

 083انگلیسی، ص

 لام سادهخدمتکار و غ Attendance (Vešāqوشاق ) 30
؛ 180، ص7فارسی، ج

 000انگلیسی، ص

38 
وکیل خرج 

(Vakīl-E 

Ḵaraj) 
Steward ناظر خرج 

؛ 711، ص7فارسی، ج
 077انگلیسی، ص

 Patrol (Yazak) زکی 31
های  مقدمه لشکر، فرمانده قسمت

 مختلف
؛ انگلیسی، 07، ص1فارسی، ج

 170ص

 طاغی، دشمن متخاصم Rebellion (Yāḡī) یاغی 07
؛ انگلیسی، 17، ص1جفارسی، 

 00ص

 Post Stations (Yām) امی 01
چاپارخانه، ایستگاهی که در آن اسبان 

نفس عوض  خسته را با اسبان تازه
 .کردند می

؛ انگلیسی، 77، ص1فارسی، ج
 17ص

در این بخش، مترجم از ظرفیت تاریخی زبان انگلیسی برای انتقال واژگان تخصصی 
برده و تلاش کرده مفهوم تاریخی آن واژگان را نیز در نظر مغول بهره  ۀتشکیلات اداری دور

جوینی مربوط به  تاریخ جهانگشای ۀترجمدر دشوارترین کار  راستی به توان گفت بگیرد. می
گزینی  ترجمۀ واژگان اداری است. مترجم ناگزیر از معادل در وی رویکرداین بخش و این 

مانند  ندا جای خود نشسته ناسب و درست براست. برخی از این واژگان خیلی م تاریخی بوده
«Chamberlain »حاجب»جای  به» ،«Accountant »محاسب»جای  به» ،«Inspector »
که به دلیل تشابهات فضای تاریخی پیرامون هر دو زبان تطابق زیادی « مشرف»جای  به

سالاری ایرانی  ناما ناگفته پیداست که برخی واژگان در ادبیات دیوا ،شود ها دیده می میان آن
 شرح وظایف ،های گوناگون تاریخی و پیوسته در موقعیت نداشتهتنها یک معنی محدود 

 جهانگشایبا در نظر گرفتن این نکته که مخاطب ترجمۀ  رو نیازا، اند خود گرفته همتفاوتی ب
به لزوم مراجعه  جوینی پژوهشگران متخصص تاریخ ایران و تاریخ مغول هستند، باید

ی متنی و ها نکتهی حاشیه و توجه به ها پژوهشمتن انگلیسی یا متن فارسی و تطبیقی 
 ی مبذول کرد.ا ژهیوتوجه  واژگانغیرمتنی این دسته از 
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ای از موارد یادشده است که در ظاهرا  و اصل واژه به معنای  نمونه« دار سلاح» ۀواژ
« غیرنظامی»درواقع منصبی فرمانروایان اعم از خلفا و سلاطین بوده و « سلاح»دارنده  نگه
جوینی این  جهانگشایویژه  حال مقامات نظامی هم در دوره مغول و به است اما درعین بوده

(. 80-83: 1111پرداختند )نک: جلیلی،  اند اما لزوما  به آن منصب نمی لقب را بر خود داشته
ویژه  است، به شتهراستی کار دشواری در پیش دا رو مترجم در گزینش معادل تاریخی به ازاین

بهره ببرد که تنها به « شمشیردار»یا « Sword-Bearers»است از واژه  اینکه مجبور بوده
 ها اشاره دارد. «سلاح»یکی از 

زیرا ، نیز محل گفتگوست« ح مل»جای  به« Baggage»های تاریخی مانند  برخی معادل
نه است )نک: دهخدا، بُ و بار، فراتر از معنای ظاهری و عمومی جهانگشایدر مورد مذکور در 

در اصل در اینجا مراد نوعی مالیات و پرداخت )اعم از نقدی و  و«( حمل»، ذیل واژه 1100
/ 1: 1180است )نک: جوینی،  تر از سوی حاکمان محلی بوده غیر نقدی( به فرمانروای بزرگ

100.) 

را  یتفسیر چنین توان یم، سازی فرهنگی نیومارک معادلها در چارچوب  این انتخاببا 
 یا «Fief»غربی مانند  ۀکه بویل با برگزیدن مفاهیمی آشنا برای خوانند در میان آورد

«Pension»،  در پی کاهش غرابت دستگاه اداری مغول و افزایش قابلیت درک آن
گونه که نیومارک هشدار  کند، اما همان است. این استراتژی، اگرچه ارتباط را تسهیل می بوده
 به همراه دارد.نیز های ماهوی نهادها را  و پوشاندن تفاوت تحریف تاریخیخطر دهد،  می

 ترجمه توصیفی واژگان .2جدول 

 اصطلاح فارسی عبارت انگلیسی معنی واژه ارجاع

ف
دی

ر
 

؛ 77، ص1فارسی، ج
 17انگلیسی، ص

غیرمستمر و  ۀالعاد مالیات فوق
 اتفاقی/ مخارج و هزینه

Maintenance of 
Traveler 

 1 (Exrājātراجات )اخ

؛ 71، ص1فارسی، ج
 17انگلیسی، ص

بخشیدن ملک یا قطعه زمینی 
به کسی تا از درآمد آن زندگی 

 کند.
Allotments of Land ( اقطاع/ اقطاعاتEqṭāʿ) 7 

؛ 77، ص1فارسی، ج
 یپاورق 733انگلیسی، ص

 The Elder And Young برادر بزرگ و کوچک
Brothers 

 1 (Āqā Va Īnī) آقا و اینی

؛ 703، ص7فارسی، ج
 پاورقی 070انگلیسی، ص

محاسب بزرگ، حسابرس 
 بزرگ

Chief Bitikchi or 
Secretary 

 Uluḡ) یکچیالغ بت

Bītīkčī) 
0 
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؛ 110، ص1فارسی، ج
 پاورقی 100انگلیسی، ص

مهر سرخ که پادشاهان بر 
 زدند ها می فرمان

Vermilion Seal 
Attached By the 

Mongols to Their 
Documents 

 0 (Āl Tamḡā) آل تمغا

؛ 33، ص1فارسی، ج
 83انگلیسی، ص

دارنده و مالک کشور یا 
 سرزمین، پادشاه

The Lord of the Ulus 
 یدیا لش ایدی/ الوش ا

(Uluš Īdī) 
3 

؛ 71، ص1فارسی، ج
 11انگلیسی، ص

 لغت مشهور
Commander of Tumen/ 

Commander of 
Thousand 

 Amīr-E) امیر تومان

Tūmān) 
0 

؛ 11، ص1فارسی، ج
 70/338انگلیسی، ص

 امیر و سردار سپاهیان
Commander In Chief / 

Commanders of 
Armies 

 امیر جیوش / امیرالجیوش
(Amīr-E Jayūš) 

8 

؛ 37، ص1فارسی، ج
 78انگلیسی، ص

فرمانده هزار / صد/ ده نفر 
 سپاهی

Commanders of 
Thousands, Hundreds, 

Ten 

 ه، دهامیران هزاره، صد
(Amīr-E Hezāra, 

Ṣada, Daha) 

1 

؛ 38، ص1فارسی، ج
 010انگلیسی، ص

 17 (Orūḡاروغ ) Race And Lineage نژاد و خاندان

؛ 771، ص1فارسی، ج
 پاورقی 738انگلیسی، ص

مأمور دولتی مسئول تهیه و 
داری اسبان و چارپایان  نگه

 حکومتی

The Main In Charge of 
Post Horses 

 11 (Ūlāḡčī) اولاغچی

؛ 17، ص1فارسی، ج
 00انگلیسی، ص

لقب ایغورها بر فرمانروای خود 
 به معنی خداوند دولت

Lord of Fortune ایدی قوت (Īdī Qūt) 17 

؛ 10، ص1فارسی، ج
 0انگلیسی، ص

 Overseer of Food and دار آشپز، طباخ، شراب
Drink 

 11 (Bāvarčī) باورچی

؛ 13، ص1فارسی، ج
 یقپاور 71انگلیسی، ص

 10 (Bālišبالش ) Ingot of Silver or Gold طلا و نقره شمش

؛ 11، ص1فارسی، ج
 یپاورق 00انگلیسی، ص

به قسمتی از حکومت و کشور 
و امپراتوری الوس گفته 

 .شود می
Lord of Ulus 

 Pādešāh-Eپادشاه الوس )

Ulus) 
10 

؛ 18، ص1فارسی، ج
 00انگلیسی، ص

 لغت مشهور
Nauruz King (King for 

a Day) 

 یپادشاه نوروز
(Pādešāh-E Nowrūzī) 

13 

؛ 107، ص1فارسی، ج
 یپاورق 177انگلیسی، ص

 10 (Tūzḡū) تزغو Present پیشکش خوراکی

؛ 701، ص7فارسی، ج
 010انگلیسی، ص

به نزد خان بار یافتن و برای 
 او هدیه بردن

The Honour of Making 
Presents 

 18 (Tekšmīšī) تکشمیشی

؛ 103، ص1فارسی، ج
 11انگلیسی، ص

 ۀاری و ادار د مسئول نگه
 حیوانات دربار و لشکر

Keepers of Animals ( جانوردارJānvar-Dār) 11 

؛ 33، ص1فارسی، ج
 80انگلیسی، ص

نظمی  خدمت اجباری سپاه بی
که از میان رعایا گردآوری 

 .شد می
Serve in the Levy ( ح ش ر       Ḥašar) 77 
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؛ 78، ص7فارسی، ج
 000/187، صانگلیسی

 /Men of the Army لشکر
Mongol Army 

 71 (Ḥašam)      ح ش م

، مقدمه 1فارسی، ج
 781؛ انگلیسی، ص78ص

 Office of Scribe دیوان رسایل
 Dīvān-E) دیوان انشاء

Enšāʾ) 
77 

؛ 71، ص1فارسی، ج
 11انگلیسی، ص

 The Registry of اداره امور لشکریان
Inspecttion 

 Dīvān-Eدفتر عرض )

Enšāʾ) 
71 

؛ 3، ص7فارسی، ج
 03انگلیسی، ص

نوازش، مرحمت و بخشش، 
 هدیه، احسان

Obtained The Royal 
Good Will 

 سیورغامیشی
(Sīūrḡāmīšī) 

70 

؛ 7، ص7فارسی، ج
 708انگلیسی، ص

 خانه نگهبان و متصدی طشت
The Superintendent of 

the Royal Washing 
Utensil 

 70 (Tašt-Dār) دار طشت

؛ 71-77، ص1، جفارسی
 11انگلیسی، ص

میدان شمار کردن سپاه و 
 سان

Mustering of Army گه عرض (ʿarż-Gāh) 73 

؛ 117، ص1فارسی، ج
 118/138انگلیسی، ص

فرمانده قلعه/ حاکم اندرون 
 شهر

Governor of the Castle/ 
Governor of the 

Fortress 

 70 (Kotvālکوتوال )

؛ 00، ص1فارسی، ج
 10انگلیسی، ص

 78 (Moʾn) مؤن Compulsory Service خدمت اجباری به حکومت

؛ 01، ص1فارسی، ج
 177انگلیسی، ص

 71 (Nozl      ن زل ) Offerings of Food خوراکی پیشکشی

؛ 701، ص7فارسی، ج
 07انگلیسی، ص

 ۀشکایت، نزاع، دعوا / جلس
 بازپرسی

Court of Criminal 
Investigation 

 17 (Yārḡū) یارغو

؛ 10، ص1فارسی، ج
 70انگلیسی، ص

کتاب قانون، دفتری که در آن 
قوانین را گرداوری کرده 

 .بودند
Great Book of Yasa 

 بزرگ ۀیاسانام
(Yāsā-Nāma-Ye 

Bozorg) 
11 

این  ۀدهند صورت عبارت و توصیف واژگان، نشان شده به های ترجمه این سیاهه از واژه
با دشواری روبرو شده و چاره را تنها در است که نویسنده در یافتن معادل تاریخی دقیق، 

است. این شیوه تنها به قابلیت زبان  ها دیده ای از واژه ها به شکل مجموعه توصیف آن
پیچیدگی این واژگان و مفاهیم و  ۀدهند شود، بلکه نشان انگلیسی و فارسی مربوط نمی
که از نهادهای عالی « یارغو» ۀها نیز تواند بود. برای نمونه واژ کارکردهای پیرامون این واژه

توان تنها با واژه  ( را نمیLambton, 2002: 284قضایی و آغازین امپراتوری مغول بود )
«Court »گونه  است تا عبارتی که بتواند ویژگی این رو بویل ترجیح داده توضیح داد. ازاین

ترجمه کند. « ات جناییدادگاه تحقیق»و آن را  اخیر بیفزاید ۀدادگاه عالی را نشان دهد، به واژ
که توصیفی بهره برده  ۀبرای برخی نیز از شیوه ترانویسی و ترجم ،واژگان از میان اینالبته 
 اشاره کرد.« الغ بیتکچی»و « بزرگ ۀیاسانام»توان به  می ازجمله
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 نیز باید گفت که تعبیر مترجم برای آن یعنی« دفتر عرض»ای چون  در خصوص واژه
«The Registry of Inspection »در تاریخ « دفتر» ۀکه واژ کننده است. درحالی گمراه

پیوسته  هم است، هم به معنای اوراق به رفته کار  ایران از روزگار باستان تا دوره قاجاریه به
رفته و هم به معنای اداره حکومتی تعبیر  کار  برای ثبت اطلاعات و مراجعه بعدی، به

به « دفتر» ۀجوینی واژ جهانگشای ۀ(. در ترجمRajabzadeh, 1993: 563است ) شده می
اللفظی  صورت تحت شده و به  پیوسته برای ثبت اطلاعات، در نظر گرفته هم معنای اوراق به

جوینی، معنای دیگری در نظر بوده و  جهانگشایکه از سیاق متن  است. درحالی شده  ترجمه
یا دیوان « عرض»مربوط به « اندیو»در اینجا اداره یا « دفتر»چنین پیداست که معنای 

اند که دفتر عرض را بدان منسوخ  گه و شمار لشکر را وضعى ساخته عرض»: لشکر است
یک نفس  ، ده کرده و از هر ده اند و اصحاب و نو اب آن را معزول تمامت خلایق را ده  کرده

تمامت صد را در یک کس را امیر صد نام نهاده و  ،ه دیگر کرده و از میان ده امیررا امیر ن 
 (.77-71/ 1: 1180 ،ینی)جو «زیر فرمان او کرده

« معادل تاریخی»شود که در بخش  در جدول دیده می« مؤن»در این بخش دوباره واژه 
اما مترجم با توجه  ،است شده  رفته بود و معادل همکاری و نوعی عوارض تعریف کار  نیز به

را در بخش دیگر کتاب با ترکیب عبارتی چون  است که این واژه به اقتضای متن ترجیح داده
 معنی باشد. هم« یبیگار»تواند با  ترجمه کند. این اصطلاح می« خدمت اجباری»

 گردانی نویسهترانویسی یا  .3جدول 

ف
دی

ر
 

 اصطلاح فارسی
گردانی به  نویسه

 انگلیسی
 ارجاع معنی واژه

 پدربزرگ و مربی اولاد سلاطین Atabeg (Atābak) اتابک 1
؛ انگلیسی، 711، ص1فارسی، ج

 108ص

 Ordu (Ordūاردو ) 7
چادر خان، مرکز و مقر فرماندهی و 

 فرمانروایی مغول
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 70ص

1 
 Uluḡ) نیالغ نو

Noyān) 
Ulugh-Noyan 

تر از  کوچک امیر بزرگ، بنا بر یاسا پسر
گفتند و رسیدگی به  خاتون بزرگ را می

 .عهده او بود ها و لشکر به یورت

؛ انگلیسی، 103، ص1فارسی، ج
 107ص

 Il-Khan (Īl-Ḵān) لخانیا 0
عنوان فرمانروای قسمتی از امپراتوری 

 های بزرگ استثنای خان مغول به
مقدمه؛  37، ص1فارسی، ج

 317انگلیسی، ص
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 سرزمین و پادشاه ۀدارند Ilig (Īlik) لکیا 0
؛ انگلیسی، 88، ص7فارسی، ج

 100ص

 شحنه، حاکم نظامی Basqaq (Bāsqāqباسقاق ) 3
؛ انگلیسی، 87، ص1فارسی، ج

 170ص

 Bahadur (Bāhādorبهادر ) 0
مبارز و دلاور، بهادران در جنگ 

 .شدند قراولان می پیش
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 11ص

 پول سیاه، دینار، زر مسکوک Parpara (Pārpāra) پرپره 8
انگلیسی،  700، ص1فارسی، ج

 071ص

 Paiza (Pāyza) ایزهپ 1
ای بوده از زر یا نقره و گاهی اوقات  لوحه

 از چوب
؛ انگلیسی، 711، ص1فارسی، ج

 108ص

 Tarkhan (Tarḵān) ترخان 17

تکالیف دیوانی  ۀآزاد، کسی که از هم
 کرد هرگاه اراده می و معاف بود

 .توانست بدون اجازه نزد خان برود می

؛ انگلیسی، 70، ص1فارسی، ج
 18-10ص

 Tamghā (Tamḡāتمغا ) 11
وکار گرفته  مالیاتی که از همه نوع کسب

 .شد می
؛ انگلیسی، 738، ص1فارسی، ج

 018ص

 دار متصدی امور دربار، مهمان Cherbi (Čarbī) یچرب 17
؛ انگلیسی، 711، ص7فارسی، ج

 000-003ص

 صف و رده سپاه، لشکر و سپاه Cherig (Čerīkچریک ) 11
یسی، ؛ انگل00، ص7فارسی، ج

 10ص

 قاآن، خاقان، فرمانروا Khan (Ḵānخان ) 10
؛ انگلیسی، 10، ص7فارسی، ج

 707ص

10 
 Dār) رالخلافهدا

Al-Ḵelāfa) 
 

Caliphate 
شده  لغت مشهور )مترجم در مورد ارجاع

 .است( ظرافت زبانی را رعایت نکرده
؛ انگلیسی، 01، ص7فارسی، ج

 170ص

 داره، دفتر حسابوزارتخانه، ا Divan (Dīvān) وانید 13
؛ انگلیسی، 07، ص7فارسی، ج

 781ص

10 
 یدینار رکن

(Dīnār-E 

Rokni) 
Rukni Dinars الدین دیلمی طلا منسوب به رکن ۀسک 

؛ انگلیسی، 703، ص7فارسی، ج
 011ص

 Shahna (Šeḥna) شحنه 18

مراقب، محافظ، مراقب لشکر، مراقب 
اردوی خان، مراقب شهر و حاکم نظامی 

 شهر )باسقاق(

؛ انگلیسی، 177، ص7فارسی، ج
 00ص

 Toghra (Toḡrā) طغرا 11

ها و  شکل که در فرمان خطی قوسی
کشیدند.  منشورها به شکل هنری می
 امضای پادشاه

؛ انگلیسی، 81، ص7فارسی، ج
 100ص

 Qa'an (Qāʾān) قاآن 77
خان بزرگ، شاه شاهان، لقب پادشاهان 

 مغول
؛ انگلیسی، 771، ص7فارسی، ج

 10ص
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 بیست رطل و واحد وزن، معادل صد Qintars (Qenṭār) نطارق 71
؛ انگلیسی، 31، ص1فارسی، ج

 87ص

 قائد، سرهنگ فوج، امیر لشکر Quvvad (Qavvād       قو اد ) 77
؛ انگلیسی، 81، ص1فارسی، ج

 187ص

 Qupchur (Qūbčūr) قوبچور 71

مالیات بر مال/ مالیات گله، از هر صد سر 
قبچور سر را به نام  یک ،چهارپای

 .گرفتند می

؛ انگلیسی، 77، ص1فارسی، ج
 17ص

 Qorchi (Qūrčī) انیقورچ 70
 .کند کسی که تیردان را حمل می

 دار و شمشیردار / سلاحراندازیت
؛ انگلیسی، 100، ص1فارسی، 

 711ص

70 
 قوریلتای

(Qūrīltāy) 
Quriltai 

شورای عالی امرای مغول، اجتماع بزرگ 
 مشورتی مغولان

؛ انگلیسی، 100، ص1فارسی، ج
 07ص

 حافظ قلعه Kebteüls (Kabtūlکبتول ) 73
؛ انگلیسی، 778، ص1فارسی، ج

 701ص

 Malik (Malek       م ل ک ) 70
گذار پادشاه  حکمران ولایت که باج

 .مستقل باشد ولی حکومت او ارثی باشد
مقدمه؛  18، ص7فارسی، ج

 108انگلیسی، ص

 Nerge (Narga) نرگه 78

ه راندن شکار؛ در جرگه یا دایره و حلق
ای برای محاصره  ارتش آرایش دایره

 دشمن

؛ انگلیسی، 01، ص1فارسی، ج
 311ص

 مهتر قوم، سالار Naqib (Naqīb) بینق 71
؛ انگلیسی، 781، ص1فارسی، ج

 100ص

 هزاره فرمانده سپاه / امیر ده Noyans (Noyān) انینو 17
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 78ص

 منصب مشهور Vizierate (Vezārat) وزارت 11
؛ انگلیسی، 111، ص1فارسی، ج

 101ص

17 
 یارغوچی
(Yārḡūčī) 

Yarghuchi قاضی در محکمه مغولی، بازپرس 
؛ انگلیسی، 07، ص1فارسی، 

 017ص

 قانون چنگیزی /قاعده، قانون، سیاست Yasa (Yāsā) یاسا 11
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 17ص

 پادشاه ان پادشاه، فرمان مکتوبفرم Yarligh (Yārliḡ) غیرلی 10
؛ انگلیسی، 110، ص1فارسی، ج

 100ص

10 
 یولدوزچی

(Yūldūzčī) 
Yulduzchi منجم دربار 

؛ انگلیسی، 130، ص7فارسی، ج
 010ص

 Yalavach (Yalāvāj) لواجی 13
رسان سیاسی میان دو فرمانروا،  پیام

 بر سفیر، رسول و پیام
؛ انگلیسی، 00، ص1فارسی، ج

 178ص

 چراگاه، تیول یک شاهزاده، چادر سرزمین Yurt (Yūrt) ورتی 10
؛ انگلیسی، 11، ص1فارسی، ج

 07ص
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های معروف در  گردانی را برای واژه ترانویسی یا نویسه ۀاما در این بخش، مترجم شیو
 کار  به« خلیفه»و « ایلخان»، «خان»، «یاسا»، «دیوان»، «وزارت»زبان انگلیسی چون 

است. برای نمونه  جوینی معنی روشنی داشته جهانگشایگر در متن است و برخی دی برده
فردی در جهان اسلام که  عنوان مفهوم سیاسی منحصربه ، به«خلافت»ای مانند  واژه
توان  درست مانند نام اشخاص تنها می را های سیاسی دیگر نیست مقایسه با نظام قابل
مذکور آورد. البته در این مورد جوینی گردانی در ترجمه زبان انگلیسی متن  صورت نویسه به
است و مترجم اگرچه در ترجمه اشتباهی نکرده اما جانب  کنایه آورده را به« دارالخلافه»

رعایت آن ظرافت زبانی جوینی را نیز نداشته و سخن را مستقیما  به خود خلیفه منسوب 
 است. کرده

بسنده شده، به ها  آندانی گر برخی واژگان که صرفا  به نویسهدر باب از سوی دیگر 
« باسقاق» ۀاست. برای نمونه برای واژ شده  ها توضیحی داده ای در متن درباره آن شیوه
دانسته « داروغه»و « شحنه» ۀشده و معادل واژ  صورت حواشی متن، شرحی داده به

 17، )متن انگلیسی، ص«قوبچور» ۀ(. این وضع دربارBoyle, 1958, 105است ) شده
)متن انگلیسی،  «چریک»( و 18، یادداشت 711)متن انگلیسی، ص «قورچی»(، 17یادداشت 

نیز در اصل در پسوند « چربی»( نیز به همان صورت مصداق دارد. واژه 0یادداشت  10ص
است و توضیح و معناکاوی از این اصطلاح در یادداشت  نام یکی از فرماندهان مغول آمده

(. دیگر 7 یادداشت 003است )متن انگلیسی، ص هشده درج گردید ارجاع ۀذیل همان صفح
که « ترخان»از آن معناکاوی شده و یا واژه « یارغو»واژه یارغوچی که پیشتر در ذیل واژه 

و آن دو کودک را ترخان »است:  شده  معنای آن توسط جوینی توضیح داده ،در همان متن
کر که باشد هر غنیمت که نات معاف بود و در هر لشئوکرد و ترخان آن بود که از همه م

اذن و دستورى درآیند و ایشان را  یابند ایشان را مسل م باشد و هرگاه که خواهند در بارگاه بى
)جوینی،  «لشکر و مرد داد و از چهارپاى و اولاق و تجم لات چندانک در حد  و حصر نیاید

: 1180رد )جوینی، هم مشاهده ک« یورت»توان درباره واژه  (. این مورد را می70/ 1: 1180
درک است:  نیز از فحوا و سیاق جمله قابل« قوریلتای»هایی چون  واژهمعنای  (.11/ 1
(. 111/ 1: 1180)جوینی،  «تمامت پسران به خدمت پدر مجتمع شدند و قوریلتاى ساختند»

صورت مذکور، در  گردانی واژگان اداری به نویسه ،بویل نظر زیاد از احتمال توان گفت به می
 است. بیشتر موارد به دلیل روشن بودن معنای جمله برای خوانندگان متخصص بوده
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)شورا( به قلمرو « Quriltai»)قانون( و « Yasa»اصطلاحاتی کلیدی مانند  واگذاری
تلاش برای حفظ  ۀدهند تواند نشان مینیز ، رویکرد باسنت و لفورگردانی، در چارچوب  نویسه

باشد. این انتخاب، آگاهانه یا ناخودآگاه، خواننده را  مغولی فرهنگ «دیگری»هویت متمایز و 
 کند. سازد و از ادغام این مفاهیم در نظام معرفتی غربی جلوگیری می رو می روبه «غیریت»با 

 گیری از سه شیوه ترجمه واژگان اداری فراوانی و درصد بهره. ۴جدول 

 درصد فراوانی نوع پدیداری واژه اداری در ترجمه بویل ردیف

 01/01 01 گزینی تاریخی معادل 1

 17/77 11 توصیفی ۀترجم 7

 31/73 10 گردانی ترانویسی یا نویسه 1

 177 111 جمع کل                       

 

 
 گیری از سه شیوه ترجمه واژگان اداری . فراوانی و درصد بهره1نمودار 
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 نتیجه

شده در  اداری شناسایی ۀواژ 111دهد که از مجموع  دستاورد این پژوهش نشان می
، «گزینی تاریخی معادل»        متمایز  ۀجوینی، مترجم انگلیسی این اثر، سه شیو تاریخ جهانگشای

آن واژگان به کار  ۀبرای ترجم ،«واژگان گردانی نویسه» یا «ترانویسی»و  «توصیفی ۀترجم»
بان انگلیسی تا حد است تا از ظرفیت ز مترجم تلاش کرده ،نخست ۀاست. در دو شیو گرفته

مهارت  ۀدهند حال حاصل کار وی نشان برداری کند و درعین واژگان بهره ۀممکن برای ترجم
اما زبان مبدأ فقط فارسی نیست بلکه  ،و شناخت او از زبان مبدأ و مقصد ترجمه است

جوینی سرشار از واژگان عربی، ترکی و مغولی است، کار ترجمه حتی  جهانگشایکه  ازآنجا
در طول زمان و  ،است. مضاف بر اینکه واژگان اداری ایران بوده نیز دشوارتر مراتب به

 ۀزمان که ریش رو مترجم ناچار بوده تا هم در حال دگرگونی بوده و ازاین ،های مختلف دوره
کند، منظور جوینی را نیز در  واژگان را در فارسی، عربی، ترکی و مغول شناسایی می

 کند. های ذکرشده، درک عبارت

جوینی،  جهانگشایشده این پژوهش در متن  ی، بیشتر واژگان اداری شناختهنظر کم  از
 شده  برگزیدهها  برای آناز زبان انگلیسی معادلی  ،«معادل تاریخی» ۀصورت ترجم یا به

 است شده  در اختیار خواننده قرار داده« توصیفی ۀترجم»صورت  درصد( و یا به 01/07)
دسته واژگان اداری یادشده در برخی موارد توأم با  بته بخشی از دودرصد(. ال 71/77)

ها تنها  درصد از این واژه 10/10 حال، حدود است. بااین گردانی و ترانویسی بوده نویسه
این  گرید عبارت به است. انگلیسی آمده ۀگردانی یا ترانویسی در متن ترجم صورت نویسه به

های  اند. در این بخش یا واژه گرفته وجه مترجم قرارخاص موردت یها واژگان همانند نام
است، همانند خلافت، خان، وزارت، ملک و  زیادی برخوردار بوده ۀاداری، از شهرت و آواز

است و  افتاده ها در زبان انگلیسی جا ها ندیده که آن واژه آن ۀرو مترجم نیازی به ترجم ازاین
، «ترخان»شده مانند   توضیح داده ،جوینی ،های توسط نویسند یا اینکه در متن به شیوه

در حواشی و توضیحات « قوبچور»و « قورچی»، «باسقاق»و یا اینکه مانند « قوریلتای»
 است. پانوشت مترجم از آن معناکاوی شده

 



 

 

 

 

 110 …ینیجو تاریخ جهانگشای یسیانگل ۀرجمت یبررس

 

بویل، علاوه بر روشن کردن سازوکارهای فنی  ۀهای ترجم ی و کیفی شیوهکم  بررسی
ها و  آورد تا به پیامدهای فرهنگی و معرفتی این انتخاب کار وی، این امکان را فراهم می

های  سازند، پرداخته شود. انتخاب سالاری مغول برای خواننده می تصویری که از دیوان
ای بویل، فراتر از حل یک چالش زبانی، دارای پیامدهای فرهنگی و معرفتی است که  ترجمه

وی  که یسازد. هنگام زبان می انگلیسی ۀدسالاری مغول را برای خوانن تصویر خاصی از دیوان
گزیند، ناخواسته  را برمی «Chamberlain» معادل تاریخی« حاجب»برای اصطلاحی چون 

دهد و  سوق می ییوسطا سمت قیاس این مقام با درباریان اروپای قرون خواننده را به
وب آشنای غربی و بافت قدرت در دربار ایلخانی را تا حدی در چارچ  ، ماهیت ویژهجهیدرنت

و « قوریلتای»، «یاسا»گردانی واژگانی چون  سازد. در مقابل، تصمیم به نویسه مستحیل می
بنیادین و هویت مجزای نهادهای « تفاوت»ها در پانوشت، بر  و توضیح آن« ایلخان»

مستقل و نیازمند  نظامی ۀمثاب ورزد و آن را به اداری امپراتوری مغول تأکید می-سیاسی
سازی تاریخی در مقابل حفظ  کند. این دوگانگی در روش )معادل خاص معرفی می ۀمطالع

اصطلاحات به شکل اصلی( درواقع بازتاب همان آشفتگی و پیچیدگی ذاتی خود دستگاه 
که تلفیقی از   سالاری دیواننوعی مغول است که در اثر جوینی نیز مشهود است؛  ۀاداری دور

بویل، از رهگذر همین  ۀبنابراین، ترجم. مغولی بود های ایرانی، اسلامی، ترکی و سنت
دهد و  را نیز در اختیار پژوهشگر غربی قرار می یک تفسیرتنها یک متن که  ها، نه انتخاب

 ای شیوهبرداشت او را از کارکرد، یکپارچگی و حتی مشروعیت نظام اداری مغول به 
 بخشد. نامحسوس شکل می

ویژه اینکه  گر است. به اعتماد و هدایت نی مفید، قابلجوی جهانگشای مۀترج ،رفته هم روی
حال این  است. بااین جوینی را به انگلیسی روان ترجمه کرده ۀمتن فاخر و پیچید مترجم،

کل کتاب را  ۀشده در ترجم است که آن دقت علمی رعایت پژوهش معدود واژگانی را یافته
کند،  را مطالعه می جهانگشایگلیسی بسا برای پژوهشگری که از طریق زبان ان ندارد و چه

 ن برد کار  به ،ها تر است. یکی از آن دو مورد مهم ،شده کننده باشد. در میان موارد یافت گمراه
به  جهانگشایاست که با توجه به متن « دفتر عرض»برای « دفتر ثبت لشکر»معنای 
 ،است که مترجم «ح مل» ۀاست و دیگری واژ بوده« دیوان عرض»یا « عرض ۀادار»معنای 
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این معنای ظاهری واژه است و در متن و  که درحالی ،است در نظر گرفته« بنه و بار»آن را 
 است. به معنای نوعی عوارض و مالیات تلقی شده ،فضای تاریخی مورداشاره

این  چهارچوب نظری تلفیقیهای بویل بر  با تطبیق انتخابباید اذعان کرد که  سرانجام
)به تعبیر نیومارک(  ضرورت ارتباطیدر تقاطعی میان  وی ۀاست که ترجم هشد  مقاله، روشن

 )به تعبیر باسنت و لفور( شکل «شرق»ملاحظات ایدئولوژیک حاکم بر بازنمایی و 
خود یک بویل، فراتر از یک متن کمکی،  ۀدهد که ترجم است. این تحلیل نشان می گرفته 

سالاری مغول و هم  پیچیدگی دیوان ۀدهند است که هم بازتاب سند تاریخ فرهنگی
 .اوست ۀشناسانه در زمان های حاکم بر مطالعات شرق پارادایم ۀدهند بازتاب
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